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اي دارند و در واقع يک مقالة علمي زماني معتبر است که به آثـار               ها در آثار علمي جايگاه ويژه       استناد :چكيده
ي تحليل استنادي روشي است که بر پايه استنادهاي موجـود در متـون علم ـ         . و متون آن موضوع استناد نمايد     

شـدة متـون مختلـف هماننـد مجـلات،            گرفتـه  کـار هـاي بـه       قرار دارد به طوري که با شمارش تعداد اسـتناد         
هـاي    توسعه و رشد تحليل استنادي بـا ظهـور نمايـه          . پردازدبه تحليل و ارزيابي اين متون مي      ... ها و      نامه پايان

در اين مقاله بـه     . ي بارزي تبديل شده است    هاي اخير به حوزة پژوهش      استنادي بسيار چشمگير بوده و در دهه      
شود و تعاريف تحليل استنادي، پيـشينة تـاريخي آن، و             هاي استناد پرداخته مي     اهميت استناد و سپس نظريه    

  . شودهاي مختلف اين حوزه بيان مي در نهايت کاربرد
  يرسان علا و اطي کتابدار،ي کتابسنجهاي  روش،يل استناديتحل :ها کليدواژه

   مقدمه.١

 و نقش بارزي در توليد و نشر اطلاعات         استنگارش علمي    دراستناد يکي از عناصر شاخص      
رو   علمي بـا اقبـال روبـه   ة است و اثري در جامعياستناد از اصول اساسي تأليف پژوهش     . دارد
 مطالب استنادشده  و باشددر آن اثر شده دقت و تلاش لازم ،شود که در رعايت اين اصل   مي

ديگري است که   واقعيت و عامل مهم      آدمي،   ةخطاپذيري حافظ . گويا و صريح باشند   استوار،  
 علمـي را    ة به ايـن واقعيـت، مطالـب يـک نوشـت           با توجه . سازد ها را ضروري مي       ارائة استناد 

هاي قواي    ها و محدوديت    اين امر که ناشي از ضعف     . توان تنها به اتکاي حافظه بيان کرد       نمي
کنـد کـه     ايجـاب مـي    ،شـده  طالب ارائـه  ن لزوم اثبات مستدل م    مچنيذهني انسان است و ه    

، اعتبار هر نوشته  ها  آند تا با احراز اطمينان از درستي        نمستندات مطالب به روشني ارائه شو     
  ).۱۳۸۱حقيقي (تضمين گردد و بتوان به نتايج حاصل از آن اعتماد کرد 
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 مقياسـي   ،عمـل اسـتناد   . ي دارند هاي کتابشناخت اي از ارجاع  اکثر انتشارات علمي سياهه   
از آنجــا کــه .  اســتآوردهفــراهم را بــراي كتابــداران مناســب و آســان از ارتبــاط موضــوعي 

 يـا نتــايج  ي ديگـران هـا اثبـات ادعاهـا و نـشان دادن اسـتفاده از نظريـه     بـراي  نويـسندگان  
 نهـادن    تـصديق و ارج    ،قـول پردازند، بنابراين استناد و نقـل     پيشنهادي پيشين به استناد مي    

 ، اين عمـل   . که در گذشته انجام شده     استآشکار نويسنده بر نفوذ و تأثير کار علمي خاصي          
همچنين عمل استناد، علاوه بر اسـتفاده       . آوردوجود مي پيوندي آسان ميان اسناد مرتبط به       

تري از علـم، بـه نويـسنده هـم           چارچوب گسترده  اارتباط کار فرد ب   براي برقراري   ها    از ارجاع 
هـايي    کـار بـه تعيـين اولويـت       شده را ارائه نمايد و بـا ايـن        کشف دهد تا دانش تازه   کان مي ام

  . بپردازد
 سنتي است که در طول ،استناد. کند استناد مي، اعتبار بخشيدن به کار خودبرايانسان  

عـلاوه بـر ايـن،      ). ۴۸ ،۱۳۷۹پـائو   ( افتخار بـوده اسـت       ةهاي علمي ماي     نوشته ةزمان در هم  
 ربرات و تجـا   ر اکتشاف و تفک ـ   هاي ثابتي هستند که مسي      ها مانند ردپا    ان گفت استناد  تو مي

توانـسته و     نمـي اي بدون استناد به دانش پيـشين خـود           هيچ مقاله . دهند علمي را نشان مي   
دانشمندان با تکيه بر سـکوي دانـش پيـشينيان          . تنهايي روي پاي خود بايستد    تواند به   نمي

. دهندکنند و به حرکت صعودي خود ادامه ميکان دانش بشري را بنا ميدارند و پلگام برمي
هـا    ها و اسـتناد     شتنظر و تحليل پانو   ق دقت   توان از طري  طبيعت و ماهيت اين حرکت را مي      

  ).۱۳۷۱اميرحسيني (مشاهده کرد 
 جهـاني   ةهاي شـبک    هاي علمي، گره    پژوهشگران حوزه كه  معتقد است   ) ۱۳۷۶ (»حري«

اي را در اين شبکه به خود اختصاص        آيند که هر يک موضوع و جايگاه ويژه        ر مي علم به شما  
کند يا ديگران   ان آن شبکه برقرار مي    گر محقق تعداد پيوندهايي که هر محقق با دي      . دهندمي

عبـارت ديگـر    و بـه    علـم    جهـاني    ة ميزان اتصال او به شبک     ةدهند کنند، نشان مي با او ايجاد  
اين پيوند امروزه از طريق اسـتفاده از آثـار مکتـوب            . استلم جهاني   ميزان مشارکت او در ع    
  .شود ارزيابي مي ـها يا همان استناد ـ  ديگران در هر اثر علمي

کلّـي  طـور   ، بـه    ١»زايمن«کند که بنا به اظهار      بيان مي ) ۱۳۷۷ (»عصاره«از سوي ديگر    
 يعني يک   ؛ون آن موضوع است    مت ة علمي به تنهايي وجود ندارد بلکه ساخته و پرداخت         ةمقال
همچنين از نظـر    .  علمي زماني معتبر است که به آثار و متون آن موضوع استناد نمايد             ةمقال
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 حمايـت و    ،پـردازد، بـا يـک اسـتناد        يک مقاله که به بررسي متون مـي        ة هر جمل  »گارفيلد«
 علـوم   ةه در حـوز   ويژ نيز عقيده دارد فهرست منابع يک اثر ب        ٢»اسميت«. شودپشتيباني مي 

 . شود پژوهشي محسوب ميلةکه به متون پيشين اشاره دارد، بخش اساسي يک مقا
پژوهشگر در تحليل استنادي با شمارش تعداد اسـتنادهاي   ها، يت استناده به اهمبا توج

 ارزيابي اين متون     به تحليل و   ...ها و نامهمتون مختلف همانند مجلات، پايان    ة  شد کارگرفته به
اي يکـي از عوامـل اصـلي اسـت کـه بـر مطالعـات                هـاي رايانـه     يشرفت فنـاوري  پ. پردازدمي

هـا را افـزايش داده اسـت           گذاشته و کاربرد آن    اثرکتابسنجي و از آن جمله تحليل استنادي        
(Paisley 1989) .هـاي    وجـود آمـدن پايگـاه    سال گذشته باعث بـه  ۲۵ها در  اين پيشرفت

علـوم    و هنـر و    ٤،، علـوم اجتمـاعي    ٣اي اسـتنادي علـوم    ه ـ  مثل نمايه ( اطلاعاتي الکترونيکي 
عـلاوه بـر آن، پيـشرفت       .  صورت لوح فشرده يا به صورت پيوسته شده است         چه به ) ٥انساني

هـاي    افـزار هـاي شخـصي، و نـرم        هاي اطّلاعاتي در رايانه      و بانک  ٦گستردههاي صفحه   افزارنرم
 .هاي استنادي را آسان کرده است  دادهةبکار محاس) ٧مثل دايلوگ( بازيابي اطّلاعات پيوسته

هاي موجود در متـون علمـي قـرار دارد، بنـابراين      چون روش تحليل استنادي بر پايه استناد   
  .شودابتدا به تعريف استناد پرداخته مي

  ف استناديتعر. ۲

 قبول صحت و درستي يک مدرک توسط مدرک مساوي با استناد را ۱۹۷۶ در سال »نارين«
هاي مـدرک ب ظـاهر       ارجاع اهةبراي مثال هرگاه مدرک الف در سي      . ستاف کرده ديگر تعري 

منبـع اطلاعـاتي در     يـك   عنـوان   شود، بيانگر اين است که مدرک الف توسط مدرک ب بـه             
  .  مورد استناد واقع شده است...حمايت از يک انديشه يا يک واقعيت و

رک پيـشين کـه توسـط يـک          ارجاعي به يک مد     عبارت است از    استناد ،در تعريف ديگر  
 ٨»کنندهمدرک استناد «دهد،  آن مدرکي که استناد مي    . شوديافته داده مي  انتشار مدرک تازه 
 King)شـود   ناميـده مـي  ٩»شوندهمدرک استناد«، گيرد قرار مياستناد ه مورد کو مدرکي 

1987).  
 ـ   از اط  اي استنادها تنها مجموعه   (1989) ١٠»سانديسون« هيدبه عق  شناختي لاعـات کتاب

هـاي اسـتنادي   آمده از نمايـه دستهاي به يا دادهشتموجود در پايان مقاله يا به صورت پانو 
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 بين مدرکي را که در دست ة که قصد دارد رابطاستاستناد بيانگر تصميم نويسنده ؛ نيستند
  .  نشان بدهد  ،تهيه دارد با متون ديگر

هاي موجود در متن اصـلي يـک        داشتعنوان ياد  از استنادها به     (2003) ١١»کامپاناريو«
دهنـد کـه ايـن      يافتـه مـي   کند که يک ارجاع کتابشناختي به اثري انتـشار        اثر علمي ياد مي   

  .قول شده است توسط نويسنده استفاده يا نقلمرجع،
 ديگر، استناد يادداشت کوتاهي است که يک منبـع اطلاعـاتي يـا يـک عبـارت                  در بيان 

   .(Answers 2007) كند و تصديق ميشناسدشده را به رسميت مي نقل
ممکن است بنا به علل  هر اثر مکتوبي ةنويسند) ۶۱۷ ،۱۳۸۲ (»حري«نظر در نهايت به 

  .گويند اشاره کند که به اين امر استناد مي) مأخذ(اي  اي، قولي، يا نوشته  به تجربهمتفاوت
ن اسـت مبـاني   چنـد ممک ـ  نويني نيـست، هـر  ة پديد،ه داشت که استناد البته بايد توج  

 اسـتناد بـه آثـار       قة سـاب  ةدر زمين ـ . هاي معاصر شکل گرفته باشد     تر در زمان   نظري آن بيش  
کـه شـامل    » علم کوچـک، علـم بـزرگ      « عنوان   با خود   ه در اثر آموزند   ١٢»پرايس«پيشين،  

ة دارد که انگـار   هاي اجتماعي علم است، اظهار مي     نگاري و جنبه  فلسفه، تاريخ ة  مقالاتي دربار 
 در مجـلات علمـي ظهـور يافتـه         ۱۸۵۰سـال    از حدود    ،رجاعات آشکار به آثار پيشين    نوين ا 
  ).۱۳۸۱ حقيقي(است 

 لةشونده بـه وسـي    کننده و استناد   بين مدارک استناد   ةرابط (1981) »اسميت«ة  به عقيد 
 گاهي توضيح طبيعت و ماهيت اين رابطـه دشـوار اسـت، چـون               .شود استناد نشان داده مي   

اين کـه چـرا نويـسندگان بـه نويـسندگان           . کننددلايل بسياري استناد مي   به   بنا نويسندگان
 از  ؛بحث قـرار گرفتـه اسـت      کنند، به صورت گسترده در بين محققان مورد         ديگر استناد مي  

 اسـتنادي اسـت، انـواع دلايلـي را کـه      ةکه از صاحبنظران مطالع ـ   ) ۱۳۷۶ (»گارفيلد «جمله
  :کندصورت زير ذکر ميناد واقع شود، به  مورد استها  به موجب آنممکن است مدرکي

  تجليل از متقدمان؛ .۱
  اعتبار بخشيدن به آثار مرتبط؛ .۲
  ؛ ديگراستفاده و مواردها، ابزارهاي علمي مورد معرفي روش .۳
  تر؛   پيشينه براي مطالعات بيشةتهي .۴
  تصحيح اثر خود فرد؛  .۵
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  تصحيح آثار ديگران؛ .۶
  نقد آثار قبلي؛ .۷
  اثبات مستدل ادعاها؛ .۸
  آثاري که به زودي منتشر خواهند شد؛ة  دادن دربارآگاهي .۹

ها اسـتناد   ها ضعيف بوده و به آن      سازي آن  كه توزيع و نمايه    آثاريهدايت خواننده به     .۱۰
  نشده است؛ 

  هاي حقايق فيزيکي ثابت و غيره؛هاي واقعي و دسته دادهيةته .۱۱
هـا مطـرح     نمعرفي انتشارات بنيادي که انديشه يا مفهومي براي نخـستين بـار در آ              .۱۲

  شده است؛ 
، قـانون   ١٣»هـاجكين «مانند بيمـاري    (معرفي انتشارات بنيادي يا آثار با نام نويسنده          .۱۳

  ؛ ... و ،١٥» كرافتسـ فريدل«العمل  ، عكس١٤»پارتو«
  ؛)ادعاي منفي(هاي ديگران انكار و رد آثار يا انديشه .۱۴
 ).احترام منفي(بحث و مناقشه در مورد برتري ادعاي ديگران  .۱۵
  :شمارد  در پژوهش خود دلايل زير را براي استناد کردن برمي(1995) ١٦»روفديميت«
 ايجاد پيوند ميان اثر مورد نظر با اثر مرتبط پيشين؛ .۱
 بخشي و اداي احترام؛اعتبار .۲
 . توضيحات لازمئةآوردن شواهد براي اثبات ادعا و ارافراهم .۳

  :ازند ا رت کارکردهاي مختلف استنادها عبا(2003) »کامپاناريو«از نظر 
مانند معرفي متقدمان و آثار اصلي که يک حقيقت، ايده، مفهوم يـا             (اعتبار بخشيدن    .۱

 ؛)اند اصل را براي نخستين بار منتشر کرده
 نتـايج   ئـة بحـث؛ ارا  مانند معرفي مدارک مرتبط به موضـوع مـورد          (بررسي آثار قبلي     .۲

آثـار قبلـي؛ شناسـايي      گذشته يا اعلام انتشار اثري در آينده؛ توضيح، تصحيح يا نقد            
 ؛) ...روش پژوهش، ابزار و وسايل و

هـا و سـاير     مانند اثبات ادعاها و متقاعد کردن خوانندگان؛ تأييـد داده         (سازي  مستند .۳
آمده توسـط ديگـران کـه از اثـر نويـسنده حمايـت               دست نتايج، يا شناسايي نتايج به    

 ؛)کنند مي
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نـام؛ اسـتناد بـه اثـر توسـط          صاحبمانند استناد به محقّقان     (وجود عوامل اجتماعي     .۴
التحصيل، دوستان و همکاران نويسنده تا نمود و چشمگيري اثر خود           دانشجويان فارغ 

 ).تر کنند؛ استنادهاي سرسري و ظاهري را بيش
 و از دلايل عمده بـراي اسـتناد         استهاي فوق بيش از همه مشترک       آنچه که در بررسي   

لازم . ري اداي احترام و تجليل از متقـدمان اسـت         شود، يکي اثبات ادعاها و ديگ     محسوب مي 
 از دلايـل نويـسندگان را بـراي اسـتناد بـه آثـار               يها موارد مهم  به ذکر است که اين بررسي     

 کـه دلايـل     گفـت توان با قطعيت و اطمينان کامل       ، نمي حالبا اين   . پيشين مشخص کردند  
  . باشداستناد کردن محدود به همين موارد مي

 فرضيات و قواعدي بنـا نهـاده شـده          يةمتعاقب آن تحليل استنادي بر پا     استناد علمي و    
  .دنشوداده ميهاي استناد توضيح در ادامه نظريه. است

  هاي استناد نظريه. ۳

نظريـه و عمـل اسـتنادها و        ة   را براي مطالع   ١٧»استنادشناسي« اصطلاح   (1998) »گارفيلد«
هاي متنوعي براي     بافت (1998) ١٨»ورفليدسد« تةطبق نوش . ردب  مي ارك  استنادي به تحليل  

تنهـايي وجـود      جامعي در مورد عمل اسـتناد بـه        يةتحليل استنادي وجود دارد، اما هيچ نظر      
بنابراين مـا   .  واحدي بسيار پيچيده است    ،يک استناد، واحدي پيچيده و فرآيند استناد      . ندارد

رآينـد، کارکردهـاي    هاي کتابسنجي نيازمنـد درک قواعـد اساسـي ايـن ف            براي انجام تحليل  
ها و دلايل استناد کردن  طور کلّي انگيزه شده و به متفاوت استنادها، کيفيت استنادهاي انجام    

هنگـام انتخـاب واحـدهايي بـراي تحليـل و       دردرک اين مفروضـات  . (Liu 1993) هستيم
توافـق در کـارکرد ارتبـاطي       .  ضـروري اسـت    ،تفـسير نتـايج   بـراي    و پس از آن      ،گيري اندازه

گيري مورد  و همچنين توافق در واحدهاي اندازه     ) استنادها(حدهاي مورد استفاده از متون      وا
  .(Wilson 1999)هستند کتابسنجي  نيازهاي تحليلها، پيش استفاده براي آن
دو ديـدگاه متفـاوت بـراي درک کـارکرد ارتبـاطي اسـتنادها ارائـه                اساسـاً   صاحبنظران  

ديدگاه ساختاريابي « و ديدگاه ديگر ١٩» متعارفيةنظر«يک ديدگاه عبارت است از . کنندمي
  .(Cronin 1984; Wilson 1999) است ٢٠»اجتماعي
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 متعارف استنادها بدين صـورت اسـت کـه يـک            ية نظر (1999) »ويلسون« تةطبق نوش 
عـاتي در   شـونده اطلا  گيرد زيرا مدرک استناد    مدرک در مدرک ديگري مورد استناد قرار مي       

 آن پـژوهش در بـافتي       ئلةدادن مـس  هماننـد قـرار   ( آن پـژوهش     ئـة  ارا ةورابطه با اجرا و نح ـ    
کننـده  ها و دلايل قـانع     گذاشتن داده  اختياراستفاده، يا در    هاي مورد   تر، توصيف روش  وسيع

 ثبت رسمي اسـتفاده     مثابهاين نظريه استنادها را به      . کند فراهم مي  )براي انجام آن پژوهش   
بـر اسـاس    ها    اين يافته گيرد که   در نظر مي  كار رفته     به مدرک   در يک كه  هاي خاص   از يافته 

دهنـد تـا از     در واقع، نويسندگان اسـتنادکننده را عـادت مـي         . شوندارزش علمي انتخاب مي   
هـاي پژوهـشي   طـور خـاص در حـوزه    عام و از قواعد عمـل اسـتناد بـه         طور قواعد علمي به  

  .(Cole 1992; Price 1986) خود پيروي کند ةبرگزيد
کـه اسـتناد کـردن افـراد         اين فرض که تمام استنادها داراي ارزش برابر هستند و اين          با  

توان نتيجه  ، مي)شود بلکه تنها با توجه به هدف نويسنده ذکر مي(الزاماً دقيق و کامل نيست 
استناد قرار بگيرد، به همـان  مورد تر  بعدي بيشگرفت که هرچه يک مدرک در متون علمي     

 رو اسـتنادهاي   ايـن از. دهـد قرار ميتري  بيش اثر مورد نظر را تحت تأثير    ،درکنسبت آن م  
 داداسـتفاده قـرار     هاي تأثير علمي يـا کيفيـت، مـورد           عنوان شاخص توان به   ميرا  دريافتي  

(Van Raan 1998) . تواند بيـانگر  کاهش در طول زمان ميبه همچنين يک نرخ استناد رو
که آن مدرک در    ا  شود، بدين معن  افزون نامرتبط مي  طور روز رک به   اين باشد که محتواي مد    

  .شدن استحال کهنه و قديمي
در مقابل  .  متعارف استناد در طول زمان به عمل آمده است         يةانتقادهاي مختلفي از نظر   

يـابي اجتمـاعي مطـرح       متعارف از کارکرد ارتباطي اسـتنادها، ديـدگاه سـاختار          يةدرک نظر 
ابـزار  يـك   در آن عمـدتاً      که استناد است  فرآيند اجتماعي    يك   ين ديدگاه، علم  در ا . باشدمي

منطقـي هماننـد   هـاي غيـر  قـان از طريـق روش  کردن ديگر محق  متقاعد براينحوي و بلاغي    
 و  ،هـا  ق فردي، دفاع از ادعاهاي يک فرد در برابـر مخالفـت           ئکسب مزيت سياسي، اظهار علا    

اين نظريـه درک کـارکرد ارتبـاطي    . (Latour 1987, 130)باشد  متقاعد کردن ديگران مي
دهد و کارکردهاي بلاغـي را کـه کارکردهـاي تـشريفاتي نيـز ناميـده                استنادها را تغيير مي   

بر اين اساس يک نويـسنده ممکـن        . داند ميشوند، بر کارکردهاي مفيد و ارزشمند غالب         مي
تر ارائه نمايد، به    زيباتر و روان   خود را از لحاظ نگارشي       ةاست به دليل اينکه قصد دارد نوشت      
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 ديگري که از لحاظ نگارشي قلمي روان و سليس و قابل فهم دارد، استناد کند تا از                  ةنويسند
يـابي   سـاختار  ةبنابراين نظري . اين طريق فصاحت و بلاغت نگارش متن خود را افزايش بدهد          

عنوان شاخص کارآيي و    اجتماعي به يک نگرش بسيار انتقادي نسبت به کاربرد استنادها به            
 چون عقيده دارد يک استناد نه به خاطر وجود ارتبـاط علمـي              ؛شودعملکرد علمي ختم مي   

با موضوع مورد نظر، بلکه به دليل افزايش فصاحت و بلاغت آن نوشـته ممکـن اسـت مـورد                    
يـابي اجتمـاعي از کـارکرد     سـاختار ةا در حـال حاضـر تفـسير نظري ـ      ام ـ .استفاده قرار بگيرد  

 ;Garfield 1997) انـواع مختلـف مطالعـات روايـي تحليـل اسـتنادي       لةادها به وسـي استن

Kostoff 1998; Vinkler 1998)مورد انتقاد قرار گرفته است .  

  يل استنادي تحلفيتعر. ۴

با پيدايش روش علمي تحليل استنادي از يک سو و انتشار مـستمر ابزارهـاي کتابـشناختي                 
 استنادي علوم اجتماعي از سوي ديگر که کار شناسايي          يةااستنادي علوم و نم   ية  همانند نما 

ها را راحت کرده، مسير کشف و تشخيص رفتارهاي اسـتفاده            و گردآوري مقالات و منابع آن     
شـده در ايـن     هاي پذيرفتـه  امروزه تحليل استنادي يکي از روش     و   از منابع هموار شده است    

هـاي مختلـف تحليـل    بنيان روش). ۳ ،۱۳۸۱حري و نشاط  (آيد  مي شمار   ها به گونه بررسي 
نـوعي  ) متن(کننده  و مدرک استناد  ) سند(شونده  استنادي اين است که ميان مدرک استناد      

پـردازد کـه سـند بـه آن         وبيش به همان موضوعي مـي       محتوايي وجود دارد و متن کم      طةراب
  .پرداخته است
شـونده در فهرسـت    وجود مدرک استناد(203 ,1990) ٢٢»روسو« و ٢١»اگه« هبه عقيد

کننـده  اين واقعيت است که از نظر نويسنده بين مدارک استناد         ة  دهند مآخذ يک مقاله نشان   
اي کـه   وجـود دارد و حـوزه     ...  و   ،شناسيشونده يک نوع رابطه از نظر موضوع، روش       و استناد 

  . شود ميهکند، تحليل استنادي ناميداين روابط را مطالعه و بررسي مي
گروه بسيار مهمي از مطالعات کتابسنجي تـلاش  در  معتقد است (1 ,1991) »لنکستر«

از نظـر او توجـه تحليـل        . کننـد  تا دريابند نويسندگان به چه نوع منابعي استناد مي         شودمي
تـرين اسـتنادها را کـسب         بـيش  ،است که چه تعداد از نويـسندگان      ها    ن جنبه استنادي به اي  

؛ روابط بين استنادها بـه چـه صـورت          داده شده  مجلاتي    چه به هاترين استناد  اند؛ بيش کرده
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 در  ؛)اي استناد کرده  اي به چه مجله    و چه مجله   ، که چه کسي به چه کسي      امعنبدين  (است  
  . و موارد نظير آن؛استناد قرار گرفته استتر مورد   علمي، چه موضوعي بيشتةمتون يک رش

هاي اصلي حليل استنادي يکي از روشدارد که ت نيز اظهار مي(VII ,1994) »ديوداتو«
بـه  . کنـد را بررسي ميـ  از مدرک و به مدرک  ـ کتابسنجي است که استناد به هر دو صورت

ها، مجلاتـي کـه      عبارت ديگر، تحليل استنادي به بررسي و ارزيابي مدارک و نويسندگان آن           
 .دازدپر مدارک ميةکنند توليدي يا کشورها،شوندها منتشر مي مدارک در آن

 بررسي فراوانـي و الگـوي   ، نيز عقيده دارد که تحليل استنادي(117 ,2004) ٢٣»رابين«
  .ها و منابع ديگر است استنادها در مقالات و کتاب

، تحليـل اسـتنادي يـک روش        ٢٤رسـاني    کتابداري و اطلاع   تة پيوس مةنابنا به تعريف واژه   
شوند تـا الگوهـاي ارتبـاط       سي مي  آثار مورد استناد در متون برر      ،کتابسنجي است که در آن    

نگـر در  عـاتي جـاري  ا منـابع اطلا ها در مقابل مجـلات، ي ـ    يت تطبيقي کتاب   اهم مثلاً(علمي  
 .(ODLIS 2007)مشخص شوند  علمي تة در يک يا چند رش)نگرمقابل منابع گذشته

بررسـي و تحليـل کمـي اسـتفاده از اسـتنادهاي            «را  از طرف ديگـر، تحليـل اسـتنادي         
   .(WritersEvents 2007) اند كرده بيان »ختي در آثار و متون علميکتابشنا

شده به يک سـند     به بيان ساده، تحليل استنادي مستلزم شمارش تعداد استنادهاي داده         
در واقـع مفهـوم سـنتي کـارکرد         . باشـد  زماني بعد از نشر آن مـي       ةخاص در طول يک دور    

گيـرد،  اسـتناد قـرار مـي   درک مـورد   استناد بدين صورت است که تعداد دفعاتي که يـک م ـ          
  .شود ميشمردهکننده مقياسي از تأثير آن مدرک در متون استناد

  يل استنادي تحلةخچيتار. ۵

سازد که تحليـل اسـتنادي در    خاطر نشان مي٢٥»شاپيرو«به نقل از  ) ۶۱۷ ،۱۳۸۲ (»حري«
رافعـات  منظـور مـدون کـردن م       بـه    ۱۷۴۳ علم حقوق در سـال       ةغرب نخستين بار در حوز    

پـس از آن،    .  در دست است   ۱۸۲۱ مدوني از آن متعلق به سال        خة نس ورفته  کار  حقوقي به   
مرافعات خاص حقوقي ة گيري دربار از اين روش براي کشف چگونگي تصميم   ۱۸۷۳در سال   

  . استفاده شده است، استناد به موارد مشابه پيشينرةبا استفاده از زنجي
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هاي استنادي اسـت کـه در       تحليل استنادي حاصل نمايه     كه رسد به نظر مي   حالبا اين   
هاي اسـتنادي   نمايه.  اطلاعات علمي در فيلادلفيا بنياد نهاده شده       سة توسط مؤس  ۱۹۶۰هةد

  استنادي علـوم انـساني و  ية و نما ، استنادي علوم اجتماعي   ية استنادي علوم، نما   يةشامل نما 
هـاي   گـزارش لـة مج. انـد وجـود آمـده    به   ۱۹۷۶ و   ۱۹۶۶،  ۱۹۶۱هاي   هنر به ترتيب در سال    

 انتـشار   ۱۹۷۳ استنادي علوم است، نخستين بار در سـال          يةاستنادي نيز که جلد مکمل نما     
 مجلات بر اساس تعداد استنادها و عامل تـأثير          ةشد بندي رتبه هةاين مجله شامل سيا   . يافت

لات  مجــهةيعنــي ســيا(شــده بــراي هــر مجلــه  بنــدي رتبــههة و همچنــين دو ســيا،هــا آن
هاي استنادي، اسـتفاده از     با انتشار نمايه  .  است )شونده مجلات استناد  هةاستنادکننده و سيا  

 ،هاي گوناگون استنادي رونق يافـت     عنوان ابزار تحقيق براي مطالعات و تحليل      اين منابع به    
 ةبردن به نحو   به عنوان ابزاري براي پي    از تحليل استنادي     ۱۹۶۰ هةاواخر د از   به طوري که  

، ٢٦»پـارکر « ۱۹۶۷در سـال    مـثلاً   .  ارتباطات استفاده شـده اسـت      تةعات در رش  ان اطلا جري
اي ميـان   رشـته   رفتار اسـتنادي بـين     عة از تحليل استنادي در مطال     ٢٨»گارت« و   ٢٧»پيسلي«

يعنـي روانـشناسي و     ــ      ديگـر علـوم اجتمـاعي      تةهـاي ارتباطـات جمعـي و دو رش ـ        پژوهش
  .(Paisley 1984)استفاده کردند ـ شناسي  جامعه

   يل استناديکاربرد تحل. ۶

هاي گوناگوني از آن شده      استفاده ۱۹۶۳تحليل استنادي کاربردهاي بسياري دارد و از سال         
هـاي مختلـف،    بهبود کنتـرل کتابـشناختي متـون رشـته         :ند از ا  ها عبارت   آن ةکه موارد عمد  

رشـد متـون علمـي،      هـا و    بندي منابع، ردگيري گـسترش انديـشه      تعيين منابع هسته، گروه   
 و  ،بيني روند انتشارات، تبيين الگوي استفاده از انواع منابع در فهرست منـابع و مآخـذ               پيش

  ).۶۱۹ ،۱۳۸۲ حري(رساني ها و مراکز اطلاعسازي کتابخانه سياستگذاري براي مجموعه
صـورت  استنادي به را  نيز سه کاربرد مهم براي تحليل (203 ,1990) »روسو« و »اگه«
  :شمارند بر ميزير 
 سات علمي؛ کيفي دانشمندان، انتشارات و مؤسارزيابي کمي و .۱
  تاريخي علم و فناوري؛عة توسعةمطال .۲
 .جستجو و ارزيابي اطلاعات .۳
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هـاي  هاي علمي و پيدايش رشـته     ترسيم ساختار رشته  براي  توان  از تحليل استنادي مي   
اي يــا  رشــته اطــات بــينبــراي بررســي ارتبو  ، روابــط مجــلاتعــةعلمــي نــو از طريــق مطال

  .ها استفاده نمود هاي تحقيقاتي و طرح برنامه اي در چندرشته
اسـتفاده  همچنين تحليل استنادي براي ارزيابي عملکرد و موفقيت پـژوهش نيـز مـورد               

هـا،   دانـشگاه  ،هاي آموزشي بندي مجلات، گروه  اين امر موجب بررسي رتبه    . قرار گرفته است  
ايـن اسـت کـه      اصـل    ، ايـن رويکـرد    در. ن و محققان شده است     و دانشمندا  ،مراکز پژوهشي 

کنند، مقياسـي از    شونده را رد يا تصحيح مي     استنادها، حتي استنادهاي منفي که اثر استناد      
 اسـتناد قـرار بگيـرد، بـه     تر مورد بنابراين هرچه يک مقاله بيش    . تأثير و نفوذ در علم هستند     

 عـة  علمـي مجمو   عـة در حقيقت جام  . شودمي علمي شناخته    عةتر در جام   همان نسبت بيش  
- استنادها تـشخيص مـي     لةشده را به وسي     تهيه لةبزرگي از همکاران است که ارزش يک مقا       

را  داوران در مورد درست يـا نادرسـت بـودن تصميماتـشان              عةدهند و تصميمات اين مجمو    
  .(Campanario 2003) كردهاي استنادي بررسي با استفاده از نمايهتوان  مي

تـرين مجـلات    توان به منظور شناسـايي پرکـاربرد      تحليل استنادي مي  از  از طرف ديگر،    
کـه در مطالعـات بـسياري       طـور   همان  . كرد علمي استفاده    ة مرتبط با يک حوز    ةاستنادشد

 و  ،علمي، تعداد کمي از مجلات هسته اسـتنادهاي بـسيار         تة  اشاره شده، در يک حوزه يا رش      
عبـارت ديگـر چـون تحليـل اسـتنادي          به  . کنندي دريافت مي   مجلات استنادهاي اندک   ديگر

 مفاهيم رياضيات و آمار و ارقام بنـا         يةمستقيم متون و منابع است که بر پا        غير عةروش مطال 
از هاي مطمئن براي انتخـاب مجـلات علمـي          عنوان يکي از روش   توان به   رو مي اين  شده، از   

 معمولاً يکـي از     ،ها براي گزينش و انتخاب مجلات     به طور کلي در کتابخانه    . كرداستفاده   آن
  :شوددو روش زير استفاده مي

 هاي آموزشـي فرسـتاده    شود و براي گروه   فهرستي از مجلات توسط کتابدار تهيه مي       .۱
 بر اساس تخصص و شناخت خـود مجـلات          ،ت علمي هر گروه   ئشود تا اعضاي هي   مي

 .مورد نياز را انتخاب کنند
ها و بروشورهاي مجلات را     مواد کتابخانه، در جلساتي کاتالوگ     انتخاب   تةاعضاي کمي  .۲

 .کنند و بر اساس تخصص و شناخت خود مجلات را انتخاب مي،بررسي
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 لـة نظر شخصي وجود دارد و ممکن اسـت مج   اما در اين دو روش احتمال خطا يا اعمال          
 در روش امـا . نـشود  انتخـاب  ... و ،آشنايي به زبان مجله   نا متن،    ناشناختگي علتمعتبري به   

استناد يـا   تر مورد    اي که بيش  تحليل استنادي چون معيار انتخاب، کمي است بنابراين مجله        
رو روش تحليل استنادي يکي      اين   از. شود مي  برخوردار بالاتري از اولويت    هاستفاده واقع شد  

  .شود ميهاي مناسب انتخاب مجلات علمي محسوب از روش
ردهاي بسيار متعدد و متنوعي کـه روش تحليـل اسـتنادي تـاکنون            نظر از کارب  اما صرف 

يکـي کـشف گـرايش      : داشته است، دو وجه غالـب در اسـتفاده از آن نمـود بـارزتري دارنـد                
 ،)... و   ،کتاب، مقاله، گزارش  (عاتي  لاهاي متفاوت اط  نويسندگان مقالات به استفاده از محمل     

اسـتفاده قـرار   ندگان در آثار خود مـورد  و ديگري تشخيص ميزان روزآمدي منابعي که نويس   
عبـارت  بـه   . اسـت » استفاده«باشد، مفهوم   آنچه که در اين دو نگرش مشترک مي       . دهندمي

ة در حـوز  . شـود  تلقّـي مـي    »استفاده« ،ديگر، صِرف حضور منبعي در فهرست مآخذ يک اثر        
حـري و نـشاط   (د  باش ـتـرين بـروز اسـتفاده مـي       ها عيني نگارش، استفاده از منابع در نوشته     

۱۳۸۱.(  

  يريگ جهينت. ۷

دهد که تحليل استنادي به عنوان يک روش کمي به منظور بررسـي               بررسي متون نشان مي   
به طور کلـي از تحليـل       . مدارک استنادکننده و استنادشونده مورد استفاده قرار گرفته است        

به منظور تشخيص و  استنادي به عنوان ابزاري براي بررسي آثار مورد استناد در متون علمي
استنادها اهميت بسياري   . الگوهاي ارتباط علمي و تحليل روابط بين استنادها ياد شده است          

 علمي  بر که مسير اکتشاف و تفکرات و تجا        هستند دارند و يکي از ارکان اصلي متون علمي       
تـوان گفـت کـه اثبـات ادعاهـا و اداي احتـرام و تجليـل از                    همچنين مـي  . دهندرا نشان مي  

  . دنشو موارد مهمي از دلايل نويسندگان براي استناد به آثار پيشين محسوب مي،متقدمان
در مجموع  . استتحليل استنادي داراي کاربردهاي فراواني در حوزه هاي مختلف علمي           

 تـاريخ علـم، ترسـيم سـاختار موضـوعي           عةهايي همانند مطال   تحليل استنادي ما را در حوزه     
ها، شناسايي روابط بين مجـلات، کـشف          کتابخانه عةرزيابي مجمو هاي مختلف علمي، ا    رشته

 و  ،نامهکتاب، مقاله، پايان  (گرايش نويسندگان مقالات در استفاده از منابع متفاوت اطّلاعاتي          



  ٨٥ ها تعاريف و کاربرد: تحليل استنادي. اميرحسين عبدالمجيد
 

 
 

 و تعيـين مجـلات،      ، در آثـار نويـسندگان     مـورد اسـتفاده   ، تعيين ميزان روزآمدي منـابع       )...
تـوان    تحليل اسـتنادي مـي     ةبنابراين به وسيل  . دهد   مي ها و نويسندگان پراستناد ياري     کتاب

  .کنندگان را در استفاده از متون پيشين بررسي نمود ها و رفتارهاي استفاده عادات، گرايش

  منابع . ۸

  .۱۸۳-۲۰۹): ۲و۱(۳ فصلنامة کتاب. رساني کتابسنجي و اطلاع. ۱۳۷۱ .اميرحسيني، مازيار .۱

: مـشهد . حياالله فتـا  رحمتو ترجمة اسداالله آزاد . لاعاتابي اطمفاهيم بازي . ۱۳۷۹ .پائو، ميراندا لي   .۲
  .دانشگاه فردوسي مشهد
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